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چکیده
در این نوشتار، تاثیر نظری و مفهومی فناوری اطلاعات بر تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می گیرد. مفاهیم تازه ای که در دامن این فناوری برای تعلیم و تربیت مطرح شده، تحلیل خواهد شد. در عین حال، نقدهایی که نسبت به این مفاهیم نوظهور به میان آمده نیز از نظر خواهد گذشت. در پایان، ضرورت فراهم آوردن رویکردی بازشناسانه و نقادانه در تعلیم و تربیت نسبت به فناوری اطلاعات مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
فناوری اطلاعات، در عمل و نظر، تاثیر گسترده خود را بر تعلیم و تربیت آشکار کرده است. برای ملاحظه تاثیر آن در عمل، می توان به ذکر همین مورد اکتفا کرد که ثبت نام برخط دانشجویان در امریکا از 98/1 میلیون در سال 2003 به 35/2 میلیون در سال 2004 افزایش یافت (آلن و سیمن 2005، به نقل از چیک و هاسل 2009، ص 195). در حیطه نظر نیز که محور اصلی بحث این نوشتار است، تاثیر قابل ملاحظه بوده چنان که مفهوم اساسی تعلیم و تربیت، در پرتو فناوری اطلاعات، دگردیسی هایی داشته و مفاهیم تازه ای از تعلیم و تربیت مطرح شده است.
یکی از این دگردیسی ها را می توان در ظهور مفهوم سواد نو (new literacy) ملاحظه نمود. این مفهوم که به سواد دیجیتالی اشاره دارد، تعلیم و تربیت را متضمن آن می داند که افراد را برای کسب سوادی متفاوت با سواد معطوف به آثار چاپی آماده سازد. آدلیزکو (1997) بر آن است که سواد دیجیتالی ما را برای انقلابی در تعلیم و تربیت آماده خواهد کرد، همان گونه که گونه های پیشین سواد نیز به نوبه خود، منشا چنین تحولاتی بوده اند: «واقعیت ساده این است که در حالی که سنت های شفاهی، انقلاب کشاورزی و همچنین شعر هومر را برای ما به ارمغان آوردند، بیش از این کاری نمی توانستند بکنند. به طور مشابه، آثار دست نوشته، رنسانس را برای ما به ارمغان آورد، اما برای دوران مدرن با جامعه پیچیده تر و بنابراین نیازهای اطلاعاتی گسترده تر آن، چاپ مورد نیاز بود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی آینده، ما ناگزیریم از گونه های الکترونیکی اطلاعات استفاده کنیم.» (آدلیزکو 1997، ص 154)
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